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تأملي در دكترين بيع به عنوان آموزه قرآني دكترين 
ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

هاله اسماعيل نژادشمالي** حسن سبحاني،*

  تاريخ دريافت 1392/11/27        تاريخ پذيرش 1393/12/23

انديشه  مباني  به  توجه  و  عنايت  ملي،  سيستم  يك  اداره  در  اقتصادي،  مشخص  مدل  جايگاه  ادراك  براي 
استراتژيك اقتصادي الزامي است. از اين منظر تبيين »پارادايم« به عنوان پيش شرطي اساسي در تفلسف اقتصادي 
و سير تفكر استراتژيك گام نخست و اصلي تلقي مي شود. از ميان چهار پارادايم كلي موجود در چهار حوزه 
اقتصاد  بر  بيع  مقاله شموليت  اين  قرآني؛ در  بيع  و  اقتصاد عربي  فارسي،  اكانومي لاتيني، كدآمايي  تفكري 
ايران اسلامي، ملاك عمل قرار گرفت و بر اين اساس، ارائه دكترين اقتصاد ملي جمهوري اسلامي ايران با 
يك انتقال پارادايمي از پارادايم هاي رايج اقتصادي به اقتصاد قرآني مواجهه داده شد. بر اين اساس در تبيين 
خط مشي بيع به عنوان دروازه خروج به سمت مقصد دكترين بيع، چهار گزينه مبايعه محوري، خُلتَ محوري، 
براي طرح ريزي خط مشي، سه رويكرد كلي  از آنجا كه  انفاق محوري و بركت محوري متصور شد. سپس 
محصول محور، فرايندمحور و كاركردمحور مطمع نظر بود پس از تشخيص و تعيين هر خط مشي نسبت به يكي 
از دروازه هاي چهارگانه، آن خط مشي با يك، دو يا سه رويكرد مزبور طرح ريزي شد. طرح ريزي خط مشي، 
مبتني بر اين سه رويكرد، زمينه ساز ايجاد »كرسي« طرح استراتژيك بيع در طرح جامع تطبيقي بيع و اكانومي، 

براي طرح ريزي استراتژيك مي شود.
كلیدواژه ها: بیع؛ دكترين ملي اقتصاد؛ پارادايم بیع؛ تفكر استراتژيك

Email: sobhanihs@ut.ac.ir  استاد دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران؛ *
** كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(؛

Email: hallehesmaeelnejad@yahoo.com



        246Ý£#{Õ       Sــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

مقدمه
ضرورت مديريت اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با ادبياتي مبتني بر متون ديني و كلام وحياني، 
وجود تفاوت ها و افتراقات مهم در مباني فكري پارادايم هاي متنوع رايج اقتصادي، وجود انواع 
ناكامي هاي در نظام هاي اقتصادي موجود در فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي پيش روي آنها 
و... ايجاب مي كند كه تلاش هاي درخوري به منظور تبيين دكترين هاي اقتصادي سازگار با مباني 
انديشگي قرآني به عمل آمده و كوشش شود سازوكار حاكم بر اقتصاد كشور شرايط بايسته خود 
را كه منطبق بر ذهنيات اكثريت عاملان اقتصادي باشد تجربه نمايد ازاين رو در اين مقاله تأملي بر 

بنيان هاي نوين اقتصاد مبتني بر قرآن كه در مفهوم »بيع« نهفته است، خواهيم داشت.

1. ضرورت و تبیین موضوع 
مسئله بررسي دكترين  در هر نظام اقتصادي از سه ديدگاه حائز اهميت است: 

1-1. ديدگاه سیستمي
قرن بيست و يكم، عصر پيچيدگي روزافزون سيستم ها لقب گرفته است: پيچيدگي سيستم هاي 
. مهم ترين دليل وقوع عصر پيچيدگي  اقتصادي و...  تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، 
روزافزون سيستم ها، به دو عامل برمي گردد: تنوع و تكثر سيستم ها همچنين درهم تنيدگي سيستم ها 
با يكديگر. مهم ترين تأثير پيدايش عصر پيچيدگي روزافزون سيستم ها، بر مسئله تصميم سازي و 
سياستگذاري در اداره جوامع پيچيده و درهم تنيده است. مقوله اقتصاد نيز از اين تأثير عميق در 
از سوي ديگر،  و  پيچيده تر مي شوند  اقتصادي روزبه روز  ازيكسو، سيستم هاي  زيرا  نيست،  امان 
نمي توان در جوامع پيچيده امروزي، نظام اقتصادي را به مثابه جزيره اي مستقل پنداشت. در واقع 
ساير حوزه هاي سيستم هاي اجتماعي، در اين درهم تنيدگي جوامع، بر نظام اقتصاد تأثير گذارده 
و از آن تأثير مي پذيرند. ازاين رو، مسئله تصميم سازي و سياستگذاري عمومي براي اداره جوامع، 
غامض گرديده و لاجرم دامنه آن به مسئله اقتصاد نيز كشيده شده است. اكنون مي توان اذعان 
كردكه پيچيدگي تصميم سازي و سياستگذاري حوزه اقتصاد، مسئله اي جدي و قابل تأمل است.
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كنترل پيچيدگي تصميم سازي، بستگي به »روش مند« شدن سياست اقتصادي دارد. به اين منظور 
بايستي چيستي، چرايي و چگونگي سياست اقتصاد تبيين شود. تبيين چيستي، چرايي و چگونگي 
هر پديده، دكترين آن پديده ناميده مي شود. در دكترين اقتصاد جمهوري اسلامي  ايران، پاسخ به 

سه پرسش مطمع نظر است: چيستي اقتصاد، چرايي اقتصاد، چگونگي اقتصاد. 

2-1. ديدگاه فرايندگرا
نام  به  مفهومي  مديريت،  و  سياستگذاري  حوزه  در  برنامه ها  و  طرح ها  بررسي  و  مطالعه  در 
طرح ريزي Planning مطرح است كه از آن به »فرايند تبديل سياست به برنامه« تعبير مي شود. 
لذا سياست و سياستگذاري گام مقدماتي در فرايند طرح ريزي محسوب مي گردند، تا بتوان 
در  سياستگذاري  ديگر  سوي  از  كرد.  پي ريزي  را  شرايط  فراخور  احسن،  برنامه اي  و  طرح 
تمامي سطوح تصميم گيري خود نيازمند مباني خاصي است. اين مباني كه از آن تحت عنوان 
سطوح  سياست هاي  هدايت كننده  كه  هستند  بنيادي  قواعد  واقع،  در  مي شود،  ياد  دكترين 
مختلف محسوب مي شوند. نظام اقتصاد، نيز به عنوان بخشي از ساختار اجتماعي جامعه، نيازمند 
تبيين مباني نظري و عملي خود در فرايند سياستگذاري و سپس طرح ريزي است، از اين منظر، 

تبيين دكترين هاي نظام اقتصاد و مطالعه روش شناسي آن امري اجتناب ناپذير مي نمايد.

3-1. ديدگاه آينده نگر
تبيين  است.  اقتصاد  دكترينال  طرح ريزي  در  اقتصاد  حوزه  در  »آينده نگري«  سوم  مسئله 
دكترينال وضع مطلوب آينده اقتصاد كشور، كه در همگرايي و همسويي با ساير حوزه هاي 

قدرت ملي در كشور داراي جايگاه خاصي است، بسيار ضروري مي نمايد. 

2. مسئله تحقیق
اقتصادي  الگوي  تبيين  بومي مشخص، ضرورت  تبيين و طراحي مدل  به عدم  توجه  با 
به  توجه  مي كند. ضمناً  پيش خودنمايي  از  بيش  اسلامي  غني  منابع  پشتيباني  با  كشور 
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اداره يك  اقتصادي، در  اين نكته ضروري است كه در ادراك جايگاه مدل مشخص 
سير  است.  الزامي  اقتصادي  استراتژيك  انديشه  مباني  به  توجه  و  عنايت  ملي،  سيستم 
تبيين  نظر،  پارادايم تفكري مورد  تبيين، تدوين و تدقيق  بر  استراتژيك1 مشتمل  تفكر 
فلسفه، تدوين دكترين و خط مشي2، تدوين طرح استراتژيك منبعث از دكترين مذكور3 
است. اين مقاله قصد مطالعه، تبيين دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را دارد و 
سؤالات تحقيق در گام نخست4 ـ مطابق ظرفيت اين مقاله ـ مشتمل بر سه عنوان به هم 

پيوسته زير است:
1. »پارادايم بيع« به عنوان پارادايم اقتصاد مورد نظر قرآن چه ابعاد و وجوهي دارد؟

2. »حكمت بيع« در پارادايم توحيدي چگونه تبيين شده است؟
3. »دكترين بيع« به عنوان قاعده و آموزه قرآني چيست و خط مشي آن چگونه تبيين مي گردد؟

3. مفاهیم عمومي و تعاريف
1-3. دكترين5

 »dokeō« انگليسي است كه ريشه آن به »docile« مشتقي از واژه »doctrine« واژه
يوناني و »docēre« لاتيني بازمي گردد.6 فرهنگ وبستر نيز اين واژه را اشتقاق يافته از 
با توجه  به مابه ازاهاي متنوعي كه در مقابل  ريشه لاتيني »doctrina« معرفي مي كند. 

1. Strategic Thinking
2. Gateway

3. شرح مراحل ياد شده به طور مبسوط در قسمت هاي بعدي خواهد آمد.
منتج شود.  استراتژيك  به طرح  برنامه ريزي مي يابد كه  و  قابليت طرح ريزي، سياستگذاري  فلسفه و دكترين  4. زماني 
طرح استراتژيك نيز در قالب مستر پلان جامع تطبيقي ظهور مي يابد با اين وصف هدف اين مقاله در دكترين بيع خلاصه 
شده است. براي مطالعه بيشتر درخصوص مستر پلان يا طرح جامع تطبيقي »بيع و اكانومي«، رك.: هاله اسماعيل نژاد، 
»درآمدي بر دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در افق 1414«، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد 

دانشگاه تهران، 1390. 
5. Doctrine
6. An Etymological Dictionary of Modern English, 5th Ed, New York, Routledge Publication, 
2006, p. 583.
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دكترين ـ در فرهنگ نامه هاي لغت ـ وجود دارد،1 و تعاريفي متعددي كه از اين واژه ـ 
در فرهنگ نامه هاي عمومي2 و تخصصي3 از يك سو و متون تخصصي4 از سوي ديگر 
ـ ارائه گرديده است؛ مي توان واژه دكترين را از جمله ميراث بشري در حوزه معرفت 
براي آن معادل  نيز  فارسي  نيست و در زبان  به ساير زبان ها  قابل ترجمه  تعبير كرد كه 
تعريف شده  اين واژه  مقابل  زبان عربي دو مفهوم در  ندارد، هرچند در  خاصي وجود 
است: »قاعده« و »يقين«. »دكترين« از يك سو به مثابه »روش«، معادل واژه »قاعده« است 
و  تبيين مي شود  و  تعريف  قانوني«5  قدرت  بدون  رفتار،  بر  »قواعد حاكم  به صورت  و 
و  »تبيين چيستي  و  »يقين« است  واژه  معادل  »محتوا«،  مثابه  به  »دكترين«  از سوي ديگر 

چرايي و چگونگي« هر پديده را دربرمي گيرد.

آمده  و...  انديشه  آيين،  رأي،  عقيده،  مسلك،  آموزه،  فكر،  انديشه،  نظريه،  معاني:  به  »دكترين«  فارسي  فرهنگ  در   .1
انتشارات اميركبير،1383، ج 2، ص 1544، كلمه  است )محمد معين، فرهنگ فارسي معين، چاپ بيست و يكم، تهران، 

»دكترين«.(
2. دكترين عبارت است از مجموع آرا و مبادي فلسفي، آموزشي، ديني و... كه منسوب به يكي از متفكران يا منسوب به 
يكي از حوزه هاي تحقيقي باشد )جميل صليبا، فرهنگ فلسفي، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، ج 1، چاپ اول، تهران، 

انتشارات حكمت، 1366، ص 585(.
3. واژه دكترين Doctrine در زبان لاتين، به معناي آموزه، سياست، مكتب، آيين و اصول و قواعد پذيرفته شده توسط 
يك فرد، گروه و يا ملت است. هر نظام فكرى، خط مشى و فلسفه اى كه مبناى عمل قرار گيرد، مى تواند دكترين تلقى 
شود. در فرهنگ نامه هاي لغات و اصطلاحات سياسي، دكترين (Doctrine)، به معاني آيين، اصول عقيده، نظريه، تعليم، 
مكتب، اصلِ سياسي، نظريه، آموزه، اصول )عقايد( تعليمات، تعاليم و... به كار رفته است )رضا دلاوري، فرهنگ لغات 

و اصطلاحات علوم سياسي و روابط بين الملل، چاپ اول، تهران، دلاوري، 1378، ص 113(.
مي باشند. هرچند كه  مختلف  از سياست هاي سطوح  پشتيباني  در  عمليات  بنيادي كه هدايت كننده  قواعد  4. دكترين: 
اين قواعد معتبر هستند، اما نحوه استفاده از آنها به قضاوت صحيح نيازمند است )جان كالينز، استراتژي بزرگ، ترجمه 

كوروش بايندر، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1383، ص 491(.
5. قيد قدرت قانوني، در تعريف دكترين، به اين موضوع اشاره دارد كه دكترين در سطحي كه به كار گرفته مي شود 
تبديل به مفاهيم استراتژي، تاكتيك و تكنيك مي شود و مادامي كه تبديل به گفتمان غالب نشود، ضمانت اجرا ندارد. از 

سوي ديگر، از آنجا كه دكترين قاعده است، نيازمند تجويز قانوني نيست.
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2-3. استراتژي1
واژه  پيدايش  است.  ارتش  يعني   Stratos استراتوس  از  شده  مشتق  استراتژوس  واژه 
استراتژوس هم زمان با افزايش ميزان اهميت و پيچيدگي بيشتر تصميم گيري هاي نظامي 
نظامي  نيروهاي  نتيجه، چگونگي هماهنگي و آميختگي يكان هاي مختلف در  بود. در 
به  براي فرماندهان موفق  از حياتي ترين مسائل تصميم گيري  از طريق طرح ريزي جامع 
شمار آورده شد. امروز اين واژه براي طرح ريزي جامع در حوزه هاي مختلف سياسي، 
نظامي، اقتصادي و فرهنگي به كار مي رود. بر اين اساس استراتژي، هنر و علم به ميدان 

آوردن منابع و نيروهاست2.

3-3. سطوح مختلف استراتژي در جمهوري اسلامي ايران3
سطح تكنيكي، سطح تاكتيكي، سطح عملياتي، سطح استراتژيكي.

4-3 . تاكتیك4
هنر و علم هدايت و اداره منابع و نيروها در صحنه و ميدان عمل است5.

5-3 . دكترين ملي6
قواعد كشوري )ملي( حاكم بر رفتار، بدون قدرت قانوني7.

1. Strategy

2. سعيده لطفيان، استراتژي و روش هاي برنامه ريزي استراتژيك، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 1384، ص 1-24. 
3. http://www.andishkadeh.ir
4. Tactics

5. جان كالينز، همان، ص 481.
6. National Doctrine

7. مجيد صحراگرد، »مطالعه طرح ريزي استراتژي ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در افق 1414«، پايان نامه كارشناسي 
ارشد، دانشگاه عباسپور، 1386، ص 45.
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6-3. سطح استراتژيك1
بالاترين سطح طرح ريزي و اجراي ملي، كه حوزه كلان موضوعات را به صورت همه جانبه 

و جامع دربرمي گيرد، مانند رده اداري قواي سه گانه2.

7-3. سطح عملیاتي3
سطح طرح ريزي و اجراي واسط ميان سطح استراتژيك و سطح تاكتيكي كه حوزه كلان 

موضوعات را به صورت موردي دربرمي گيرد، مانند رده وزرا4.

8-3. سطح تاكتیكي5
رده  مانند  دربرمي گيرد،  را  موضوع  يك  كلي  كه حوزه  خرد،  اجراي  و  طرح ريزي  سطح 

اداري منطقه اي حوزه كلي يك استان.6

9-3. سطح تكنیكي7
سطح طرح ريزي و اجراي فني- فردي، كه حوزه جزء يك موضوع را دربرمي گيرد، مانند 

رده يك راننده ـ يك اپراتور ـ يك تكنيسين ـ و... .8

10-3. طرح ريزي9
فرايند تبديل سياست Policy به برنامه Program طرح ريزي ناميده مي شود. طراح، سياست 

1. Strategic Level

2. همان،ص 52.
3. Operational Level

4. همان، ص 52.
5. Tactical Level

6. همان ص 52.
7. Technical Level

8. همان، ص 52.
9. Planning
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را ساختاربندي، زمان بندي و هزينه بندي مي نمايد. در اين صورت، »طرح« تهيه شده است. 
طرح مصوب را »برنامه« و برنامه غير مصوب را طرح مي نامند.1

11-3. طرح هاي استراتژيكي � طرح ريزي استراتژيك2
فرايند تبديل سياست استراتژيكي به برنامه استراتژيكي است3. طرح هاي كوتاه مدت استراتژيكي، 
تدوين  سال  ده  الي  سه  بين  دوره اي  براي  مدت  ميان  طرح هاي  مي شوند.  طرح  سال  دو  براي 

مي گردند. طرح هاي درازمدت براي دوره اي بين يازده الي بيست سال و يا بيشتر طرح مي شود.

4. روند شناسي مراحل تفكر استراتژيك
براي طراحي مدل و الگوي استراتژيك اقتصادي تكون پنج گام پي درپي ضروري و محتوم 
مي نمايد. مبتني برمعرفت شناسي4، دو رويكرد متفاوت در طرح ريزي شكل مي گيرد، كه در 
يكي فلسفه بنيان است و در ديگري حكمت. فلسفه هاي مضاف و موضوعي مانند سياست، 
اقتصاد، پزشكي، هنر و...از دل فلسفه محض بيرون مي آيند و خروجي فلسفه مضاف در هر 

رشته اي »دكترين« را شكل مي دهد.
حكمت هاي  است.  فلسفه  ما به ازاي  »حكمت«  شيعي،  ـ  اسلامي  ـ  ايراني  انديشه  در 
مضاف مانند ادب، بيع، هدايت، حضور و... از حكمت محض نشئت مي گيرند. »قاعده« در 
عربي و فارسي، نزديك ترين مفهوم به دكترين به مثابه روش است. فقه در حوزه هاي عمومي 
در دو سطح خرد وكلان نتيجه قواعد فقهي هستند. و در ادامه فقه موضوعي خرد و كلان 
از فقه عمومي پديد مي آيند )نمودار1(. با توجه به اين توضيحات، پيش شرط تبيين فلسفه 
و حكمت هر موضوعي تبيين پارادايم آن موضوع يا پديده است. »پارادايم«يك چارچوب 
فلسفي و نظري از يك رشته يا مكتب علمي در كنار نظريه ها، قوانين، كليات و تجارب به 

1. همان، ص 58.
2. Strategic Plans

3. جان كالينز، همان، ص 499.
4. Epistemology
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دست آمده است كه قاعده مند شده اند1، براساس ديدگاه توماس كوهن2، نويسنده كتاب 
ساختار انقلاب هاي علمي، پايبندي به چارچوب و زمينه رشته اي يا پارادايم، پيش شرط و 
بستر لازم براي علم هنجارين موفق است، تقيد به آن يك عنصر كليدي در كاوش علمي 
است و در شكل گيري ذهنيت و فضاي فكري (mind-set) ـ يك دانشمند موفق نقش 
اساسي دارد3. بنابراين قبل از اين كه فلسفه و حكمت پديده اي تبيين گردد بايد چارچوب 

تصوري، بستر فكري و يا به عبارت بهتر پارادايم تبيين آن پديده تدقيق و مشخص گردد.

نمودار 1. شناخت دكترين در نسبت شناسي تطبیقي تفكر شیعي و غربي

1. http://www.merriam-webster.com/dictionary/paradigm
2. Thomas Samuel Kuhn  (July 18, 1922 – June 17, 1996).
3. Thomas. Samuel Kuhn, The Structureof Scientific Revolutions Third Edition ,The 
University of Chicago press 1996, P. 174.
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بر اين اساس تفكري بارور شده و زمينه بروز مي يابد كه مراحل صيرورت خويش را طي 
نمايد. چنين انديشه اي كه از كلان ترين تا خردترين سطوح به مسائل نظر مي كند و براي آنها 
طرح ريزي كلان مي نمايد تا در نهايت سياست را به برنامه مبدل سازد، »تفكر استراتژيك« 

است. سير تفكر استراتژيك اقتصادي پنج بخش اساسي را دربرمي گيرد1 )نمودار 2(.

نمودار 2. مراحل عمومي تفكر استراتژيك

1-4. پارادايم
آن طور كه اشاره شد وادي و زمينه تفكر كه چارچوب و بستر فكري در مورد هر پديده اي را 
تشكيل مي دهد پارادايم نام  دارد. فرضاً در اقتصاد اومانيستي2 )بشرمحور(، مالكيت مي تواند 
درجه يك باشد، اما در اقتصاد تئوئيستي3 )خدامحور(، مالكيت درجه دو بوده و مالك هستي 

و انسان، خداست و انسان بر خود، اشياء و طبيعت مالكيت درجه دو دارد.

1. www.andishkadeh.ir
2. Humanism
3. Theo Ism
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2-4 . فلسفه اقتصاد
 فلسفه اقتصاد گونه اي فلسفه مضاف است )مانند هنر، سياست، دين، جنگ، علم، حقوق، 
اخلاق و...( كه به تبيين عقلاني پديده هاي اقتصادي در مناسبات هستي از منظر وجودشناختي1، 
كار،  پول،  مالكيت،  سرمايه،  پديده هاي  مي پردازد.  انسان شناختي3  يا  و  معرفت شناختي2 
يا  معرفت شناختي  ماهيت شناختي،  هستي شناختي،  ديدگاه  از  كه  هنگامي  و...  توليد  ابزار 
اقتصاد،  فلسفه  در  مي كند.  روشن  را  اقتصاد  ذاتيات  گيرد،  قرار  مداقه  مورد  انسان شناختي 
تبيين  پارادايم اسلام  تبيين عقلاني پديده ها در  »پارادايم« يك پيش شرط است. اگر  داشتن 
شود »حكمت« به جاي فلسفه مدنظر خواهد بود زيرا در اسلام حكمت مابه ازاي فلسفه است 

درحالي كه قيد وحياني نيز مي يابد درون زا بوده و از جانب خداوند اعطا مي گردد.4

نمودار 3. ماهیت دكترين در دكترينولوژي غربي

1. Ontology 
2. Epistemology
3. Anthropology

4. يؤُْتيِ الحِْكْمَةَمَنْ يشَاءُ وَ مَنْ يؤُْتَ الحِْكْمَةََ فقَدْ أوُتيَِ خَيْراً كَثيراً وَ ما يذََكَّرُ إلِاَّ أوُلوُاالَْلبْابِ )بقره: 269(.
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3-4. دكترين اقتصاد
اجرايي آن است. دكترين،  با طرح  اقتصاد  فلسفي  تفكر  ميان  اقتصاد، حلقه واسط  دكترين 
بنيادي حاكم بر رفتار ـ بدون قدرت قانوني ـ است كه سه حوزه چيستي، چرايي و  قواعد 
چگونگي پديده مورد نظر را دربرمي گيرد. دكترين اقتصادي، قواعد بنيادين حاكم بر رفتار 
اقتصادي جامعه ـ شامل مردم، حكومت و نظام ـ بدون قدرت قانوني است. در واقع قوانين به 

تبع قواعد مزبور تعيين مي شوند نه بالعكس )نمودار 3(.

4-4 . خط مشي
آن  »خط مشي«1دروازه هاي  شود،  انگاشته  ساختمان  يك  مثابه  به  پديده  هر  دكترين  اگر 
ساختمان است، كه ورود و خروج از هر يك از آنها ما را به خيابان ها و مسيرهاي متفاوتي 
مي رساند. در واقع پس از تبيين هر پديده نوبت به مشخص كردن دروازه هاي ورود به بناي 

دكترين آن مفهوم مي رسد كه هدف و مقصد طرح استراتژيك را مشخص مي سازد.

5-4 . طرح استراتژيك
استراتژيك  طرح  مي شود.  ريخته  آن  »دكترين«  پايه  بر  موضوعي،  هر  استراتژيك  طرح 
اقتصاد نيز بايد براساس دكترين اقتصاد ريخته شود. آنچه ضمانت اجرا مي يابد، همانا »طرح 
استراتژيك« است كه بايد به »برنامه استراتژيك« تبديل و سپس »بودجه ريزي استراتژيك« و 
در نهايت، براي اجرا به »سطوح استراتژيك« واگذار شود. در واقع، »فلسفه اقتصاد« با عبور از 

مرحله »دكترين اقتصاد« مي تواند به »طرح استراتژيك اقتصاد« منتج شود.

5.تحلیل بیع قرآني بر مبناي عناصرتفكر استراتژيك
تفكر استراتژيك سه ويژگي را در خود دارد2، نخست »كل نگر« است، به اين معنا كه 

1.Gateway

2. جان كالينز، همان، ص 473.
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باز  ديگري  اثر  و  مسئله  از  را  آن  مسئله اي  به  پرداختن  تا  نيست  مسئله محوري  دنبال  به 
تا هزاران، در نقشه هاي راه1 متعدد خود جاي داده  دارد، لكن جميع مسائل را از يك 
است، دوم »همه جانبه نگر« است، به اين معنا كه نظام مندي را هم در سيستم فكري و هم 
در تبيين و تدوين الگوها و مدل ها رعايت مي كند و سوم »آينده نگر« است به اين معنا 
كه در حال نمي ماند و خود را معطوف به آينده مي پندارد. علم ميان رشته اي »استراتژي« 
كه همان هنر به ميدان آوردن نيروها و امكانات است، حائز تمام اين خصايص مي باشد. 
برتافته مي شود  استراتژي  استراتژيك و علم  تفكر  مابه ازاي  تفكر،»تفقه«  نگاه ديني  در 
ميدان  به  »فكر«  مافوق  به عنوان عناصري  را  »عقل«  زيرا »وحي« و  متمايز،  ماهيتي  با  اما 
مي آورد. تمايز اين دوگونه تفكر را از پارادايم هاي متفاوت آنها مي توان برتافت، اولي 
تفكري  پارادايم  در  دومي  دنيوي  حكومت  و  مديريت  براي  غربي  تفكر  پارادايم  در 
خود بنياد  و  خود مدار  اولي  آخرت.  به  معطوف  دنياي  حكومت  و  هدايت  براي  اسلام 
است و دومي خدامدار و خدابنياد؛ هر چند كه در بسياري از روش ها ممكن است مانند 
هم عمل نمايند اما كاركرد و محصول هايي متفاوت دارند. در اين خصوص بومي سازي 
روش هاي تفكر استراتژيك با در نظر گرفتن ويژگي هاي پارادايمي آن صورت مي پذيرد 
و جنبه هايي كه با پارادايم اسلام و قرآن هم پوشاني و قرابت دارد لحاظ شده و جنبه هايي 
كه در تضاد است، حذف مي گردند و موارد مابه ازاي تفكر ديني جايگزين مي گردند، 
تا از محصول  پيوند مي خورد  آن گاه به روش هاي »عقل و اجماع« در فقه پوياي شيعه 

مثبت فكر بشر غربي طي دو هزار سال نيز كمال استفاده شده باشد.

1-5. پارادايم »بیع« و تبیین عناصر آن 
دو  ذيل  در  مي توان  را  آنها  همه  كه  است2،  گرفته  شكل  متعددي  پارادايم هاي  تاكنون 
از  يك  هر  از  صحيح  ادراك  نمود.  بررسي  و  مطالعه  »تئوئيسم«  و  »امانيسم«  سوپرپارادايم 

1. Roadmap

2. براي مطالعه بيشتر ر.ك: هاله اسماعيل نژاد، همان، فصل 4-1-2.
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مناسبي  پارادايمي  فهم  پارادايم،  آن  در  واقعه  هر  بررسي  با  بتوان  مي شود  سبب  پارادايم ها 
داشت و از فهم نادرست وقايع، در بيرون پارادايم مرتبط، مصون ماند. زمين و قاعده درون 

هر پارادايم، خاص آن پارادايم يا وادي است.

نمودار 4. قاعده مركز � پیرامون

1-1-5. قاعده مركز ـ پیرامون
مثابه  به  پارادايم است. عنصر مركزي،  پارادايم، تشخيص عنصر مركزي آن  تبيين  گام نخست در 
مركز دايره ـ محل قراردادن سوزن پرگاري ـ است كه حول آن ساير مفاهيم ـ دايره مداد پرگار ـ 

ترسيم شده و معنا پيدا مي كنند )نمودار 4(.
عبارت  به  تعريف مي شوند.  بشرگرايي  مفاهيم حول  تمامي  امانيسم،  در سوپرپارادايم 
ديگر، بشر اصالتي دارد كه همه موجودات ديگر حتي خدا در نسبت با بشر، معنا و مفهوم پيدا 
مي كند. در مقابل سوپرپاردايم بشرگرايي، در سوپرپارادايم خداگرايي، اصالت با خداست. 
در اين پارادايم همه موجودات درمحيط و خدا در مركز قرار دارد و در اين دايره است كه 

همه چيز به خدا سجده مي كند.
از آنجا كه وجود پارادايم به عنوان پيش شرطي اجتناب ناپذير در تبيين فلسفه اقتصاد 
محسوب مي شود، لذا تبيين و تدقيق پارادايم به عنوان نخستين مرحله تفكر استراتژيك 
اقتصادي، امري ضروري است و مبتني بر اين اصل، در ادراك و فهم مدل بومي اقتصاد، 
آن چنان كه شايسته انسان مسلمان ايراني است، لزوم تبيين پارادايمي متمايز از پارادايم 
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اكانومي Economy انسان غربي نمايان مي شود. بر اين اساس، ارائه دكترين اقتصادي 
خاص  روش شناسي  كه  است  مواجه  پارادايمي1  انتقال  يك  با  ايران  اسلامي  جمهوري 

خود را مي طلبد.

2-1-5. ترمینولوژي
 ترمينولوژي و مفهوم شناسي پارادايم هاي كلي اقتصادي در چهار حوزه تفكر قرآني، عربي، فارسي 
ايراني »كدآمايي«  انسان   ،Economy »اكانومي«  اين شرح است: بشر غربي، مفهوم  به  و غربي، 
را  »بيَع«  مفاهيم،  اين  از  هريك  فراتراز  قرآنيِ  تلقي  اما  برگزيدند،  را  »اقتصاد«  مفهوم  اعراب،  و 
برمي تابد. لكن از آنجا كه »كدآمايي« و »اقتصاد« شأنيت و قابليت و طراز يك وادي جامع را ندارند.

لذا انتقال پارادايمي مورد نظر، از پارادايم غالب اقتصادي امروزي يعني »اكانومي«، به وادي قرآني 
»بيع« صورت مي پذيرد. به عبارتي ديگر انتقال پارادايم، از سوپر پارادايم اومانيسم )بشرگرايي(، به 

سوپر پارادايم تئوئيسم )خداگرايي( و از زير پارادايم »اكانومي« به »بيع« خواهد بود )نمودار 5(.

نمودار 5. انتقال پارادايمي اقتصاد از پارادايم اكانومي موجود به بیع قرآن

1. Change Paradigm
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3-1-5. اقتصاد در پارادايم بیع

مفهوم قرآني بيع از مفاهيم اضداد و در لغت به معناي عقد بستن و مبادله مالي با مال ديگر است 
و يا معامله اي است كه بين فروشنده و مشتري رخ مي دهد1. تدقيق و تأويل در مفهوم قرآني 
»بيع« به وضوح آشكار مي سازد كه اين واژه مهجور قرآني، نه تنها تقليل و تنزيل يافته، بلكه 
مانند ديگر مفاهيم از اين دست دچار انحراف فهم و به تبع اولي، تحريف اصل شده و استعمال 
مسامحتاً  مي باشد.لذا  آن  ذات  و  اصل  عمق،  وادي  از  دور  و  تهي  به شدت  آن  امروز  رايج 
مي توان مطمع نظر اين تحقيق را تبيين مفهوم قرآني »بيع« به عنوان پارادايم اقتصاد قرآني بيان 
نمود. مبناي پارادايم اقتصادي قرآن كريم، در ابر وادي و سوپر پارادايم خداگرايي، آيه 111 
را  بيع  و كار  به صراحت ساز  تعالي در آن  و  تبارك  است، كه خداوند  توبه  مباركه  سوره 

مشخص و چرخه فرايند آن را تشريح مي فرمايد:

»إنَِّ اللهَ اشْترَى منَِ المُْؤْمنِين أَنَفُْسَهُمْ وَأمَوْالهَُم بأَِن َّلهَُمُ الجَْنَّةَ يقُاتلِوُنَ في سَبيل اِلله فِيَقَْتلُوُنَ وَ 

يقُْتلَوُنَ وَعْداً عَليَهِْ حَقًّا فيِ التَّوْراهِ[ وَالْنِجْيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ منَِ اللهِ فاَسْتبَشِْرُوا ببِيَعِْكُمُ 

الَّذي بايعَْتمُْ بهِِ وَذلكَِ هُوَالفَْوْزُالعَْظيمُ«
برابرش( بهشت  اموال شان را خريدارى كرده، كه )در  از مؤمنان، جان ها و  »خداوند 
براى آنان باشد، در راه خدا پيكار مى كنند، مى كشند و كشته مى شوند اين وعده حقى است 
وفادارتر  به عهدش  از خدا  فرموده وچه كسى  قرآن ذكر  و  انجيل  و  تورات  در  او،كه  بر 
است؟! اكنون بشارت باد بر شما، به بيعي )دادوستدي( كه با خدا انجام داديد و اين است 

آن رستگاري بزرگ!«.2

1. هو المعاقدة و مبادلة مال بمال أى المعاملة الواقعة بين  البائع و المشترى )حسن مصطفوي، التحقيق في الكلمات القرآن 
الحكيم، انتشارات اسلاميه، ج 1، 1360، ص 364(.

2. ناصر مكارم شيرازي، ترجمه قرآن كريم.
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نمودار 6. پارادايم بیع و نحوه ارتباط با اجزاي پارادايمي آن

مبتني بر اين رويكرد، حسب آن كه خداوند عزوجل مشتري مال و نفس مؤمنين است، 
چرخه بيع با وادي »مشتري مداري« آغاز مي گردد؛ ازاين رو عرضه بايع و فروشنده، بر تقاضاي 
مشتري و خريدار متوقف است. به عبارتي ديگر از آن جا كه خداوند كريم، مالك حقيقي 
مؤمنين است، لذا در اين فرايند از سر كرامت با نزول رزق، مؤمنين را مرزوق مي گرداند و 
همچنين خود نيز از سر عزت، مشتري مال و نفس آنها مي گردد و تحقق اين فرايند را تنها 
براي مؤمناني كه نور ايمان به قلب شان وارد شده است ممكن مي سازد و چنين مردان و زناني 
را بشارت مي فرمايد. اما فرايند تحقق آن به اين ترتيب است كه تعامل از پارادايم بايع آغاز 
مي گردد و كسي كه شايسته گرديد تا مال و نفس خود را به خدا بفروشد1، محبت خدا از راه 
تولي بر او جاري شده و »خلت«2 و دوستي عميق و خالصانه ميان بيعان )بيع كنندگان( حاصل 
است، كه  »خليل خدا«  به عنوان  عليه السلام  ابراهيم  مؤمن،  اين چرخه، مصداق  در  مي شود. 
براي اثبات محبت خود، آنچه را كه كسب نمود و موجبات حب غير الهي را برايش فراهم 
ساخت، يعني اسماعيل ـ عليه السلام ـ را به عنوان فديه به مسلخ برد، تا براي محبوب مطلق 
خويش ذبح نمايد. بر اين اساس، خليليان را در اين فرايند، ناگزير از تأسي بر آن خليل است. 

1. در اين پارادايم، فرد خواه بايع باشد يا مبتاع، هر دو در پارادايم بيع با خدا معامله مي كنند.
2. خلت به محبتّ و دوستي گفته مي شود كه در عمق جان نفوذ كند و همچون تيري كه سينه را مي شكافد به جان رسيده و 
در آن اثر  مي نمايد به گونه اي كه نياز شديدي به طرف مقابل را در قلب ايجاد مي كند، از اين جهت خداوند ابراهيم را خليل 
خوانده است كه در همه حال محبت او در ژرفاي قلبش نفوذ نموده و همه توجه و نيازش به سوي خداوند بود. )حسين بن محمد 

راغب اصفهاني، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ترجمه سيدغلامرضا خسروي حسيني، نشر مرتضوي، ج 1، ص 621(.



        262Ý£#{Õ       Sــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

به عبارتي ساده تر پارادايم ساز و ايجادكننده چارچوب تفكري بيع بر مبناي تعامل ابراهيم خليل 
با خداوند تعريف و تبيين مي شود. اين چرخه، منوط به ذبح رزق و مال تحصيلي است كه همان مرتبه 
اتحُِبُّونَ«1. عمل انفاق شايستگي جبران الهي را براي آنها به همان مرتبه  »انفاق« است و فرمود »تنُفْقِوُا ممَِّ
امر كرامت شده به ابراهيم عليه السلام فراهم مي آورد. لذا، همان گونه كه براي ابراهيم عليه السلام 
جبران نمود و فرمان ذبح فرزند به ذبح حشم فروكاست شد و اسماعيل عليه السلام متبارك شده و به 
پدر و مادر بازگشت، براي ابراهيميان نيز به سبب نزول همان »بركت و سلم«، در جلوه هاي متفاوت 

جبران مي نمايد. و اين تحيَّتي است كه خداوند، خود را بر آن متعهد نموده است2 )نمودار 6(.

2-5. حكمت ) فلسفه( بیع
اساسي در  برتافته مي شود. پرسش  »فلسفه«  مابه ازاي  قرآن »حكمت«  به آموزه هاي  با توجه 
فلسفه بر دو سؤال بنيادين چيستي و چرايي پديده، استوار است، اما در حكمت قرآني علاوه بر 
دو سؤال مذكور پرسش از كيستي نيز مطرح است. بر اين اساس حكمت بيع اين گونه تبيين 
مي شود: تنها معيشتي، معيدت انسان هاي مؤمن را رقم مي زند، كه در امرار آن، حدود الهي 
برتافته شود. اين حدود، حد حلال الهي در بعد ايجابي و حد حرام الهي در بعد سلبي را شامل 
مي شود. حدود حلال و حرام تا روز قيامت تبديل و تغييرپذير نيست3. خداوند امرار معاش از 
راه »بيع« را حلال و از راه »ربا« حرام قرار داد4. »بيع«، داد و ستد و »عرضه و تقاضايي« است 

ا تحُِبُّونَ وَما تنُْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فإَِنَّ اللهَ بهِِ عَليمٌ )آل عمران: 92(. 1. لنَْ تنَالوُاالبْرَِّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّ

2. اينجاست كه حداقل عناصر پارادايم بيع و پايه هاي آن بر چهار مبناي كليدي است: »مبايعه«، »خلتّ«، »انفاق« و »بركت« 

هرچند كه تعداد اين عناصر مي تواند تا هزاران عنصر، تشكيل دهنده ستون هاي چارچوب يك پارادايم علمي باشند بر 

اين اساس عدد چهار متقن و ثابت نيست؛ اما نكته حائز اهميت اين است كه بتوان اين عناصر را در يك ارتباط سيستمي 

ساعت گرد و پادساعت گرد با يكديگر قرار داد. 

دٍحَلَلٌ أبَدَاإًلِىَيوَْمِ القِْياَمَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَدَاً إلِىَ  3. عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ سَأَلتُْ أبَاَعَبْدِالله عِ عَنِ الحَْلَلِ وَالحَْرَامِ فقََالَ حَلَلُ مُحَمَّ

ترََكَ بهَِا سُنَّة )شيخ محمد كليني، الكافي،  يوَْمِ القِْياَمَةِ لَايكَُونُ غَيْرُهُ وَلَايجَِي ءُ غَيْرُهُ وَقاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ ع مَا أحََدٌابتْدََعَ بدِْعَةً إلِاَّ

نشر دارالكتب الاسلاميه، 1365: ج 1، ص 58(.

با وَ أحََلَّ ←  َّمَاالبْيَْعُ مِثْلُ الرِّ َّهُمْ قالوُا إنِ يْطانُ مِنَ المَْسّ ذِلكَِ بأَِن َّذي يتَخََبَّطُهُ الشَّ با لايقَُومُونَ إلِّا كََما يقَُومُ ال َّذينَ يأَْكُلُونَ الرِّ 4. ال
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كه ركن اساسي آن بر رضايت خداوند ركين است. چنين داد وستد و بيعي، بايع را از ياد خدا 
دور نمي كند1. و در اين عرضه و تقاضا، خدا مشتري حقيقي است2. پس ربح از مبايعه ممدوح 
و حلال براي معاش است3و طلب حلال نيز از راه بيع، هفتاد جزء عبادت محسوب گرديده4 

و به اين وسيله، زمينه معاد انسان به نيكويي محقّق مي شود. 

نمودار 7. ابر دكترين بیع

ِّه فِاَنتْهَى فلََهُ ماسَلَفَ وَأمَْرُهُ إلِىَاللهِ وَ مَنْ عادَ فأَُولئكَِ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ  با فمََنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب مَ الرِّ → اللهُ البْيَْعَ وَ حَرَّ

فيها خالدُِونَ )بقره: 275(.

كاةِ يخَافوُنَ يوَْماً تتَقََلَّبُ فيهِ القُْلُوبُ وَالَْبصْارُ )نور: 37(. لةِ وَ إيتاءِ الزَّ 1. رِجالٌ لا تلُْهيهِمْ تجِارَةٌ وَ لابيَْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَإقِامِ الصَّ

َّلَهُمُ الجَْنَّةَ )توبه: 111(. 2. اِنَّ اللهَ اشْترَى مِنَ المُْؤْمِنينَ أنَفُْسَهُمْ وَأمَْوالهَُمْ بأَِن

بحَْ  دُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَيْنِ بإِِسْناَدِهِ عن عمربن يزيد قاَلَ قلُْتُ لَِبيِ عَبْد اِللهِ ع جُعِلْتُ فدَِاكَ إنَِّ النَّاسَ يزَْعُمُونَ أنََّ الرِّ 3. مُحَمَّ

باَ قاَلَ وَ هَلْ رَأيَتَْ أحََداً يشَْترَِي غَنيِاًّ أوَْ فقَِيراً إلِاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ ياَ عُمَرُ قدَْ أحََلّ اَللهُ البْيَْعَ وَ  عَلَى المُْضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّ

باَ قاَلَ دَرَاهِمَ بدَِرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بمِِثْلٍ )عاملي، 1409 هـ . ق، ج 71، ص 447(. باَ فاَرْبحَْ وَلَا ترُْبهِْ قلُْتُ وَ مَا الرِّ مَ الرِّ حَرَّ

4. أبَيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ ص العِْباَدَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أفَْضَلُهَ اطَلَبُ الحَْلَلِ )شيخ محمد كليني، همان، ص 78(.
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3-5. دكترين بیع
1-3-5 . فرايند بیع مانند اكانومي است و سه حوزه »معامله«، »مبادله« و »مبايعه« را 

دربر مي گیرد

»معامله«، تعامل خريدار و فروشنده است كه ممكن است به مبادله نيانجامد. اما »مبادله«، معامله اي 
است كه در آن خريدار و فروشنده به تبادل كالا و بهاي آن پرداخته اند. مبايعه اعم از معامله كه 
عمل متقابل خريدار و فروشنده را رقم مي زند و از مبادله كه تبادل بين خريدار و فروشنده را شامل 
مي شود، است. به گونه اي كه عام معامله و مبادله همچنين معاقده و معاهده طرفين را نيز شموليت 

مي يابد. به طور كلي در بيع، چنانچه انجام معامله و مبادله كامل شد مبايعه صورت پذيرفته است. 

2-3-5. تمايز بیع از اكانومي در اين است كه بیع حوزه معامله، عموماً به »خلّت« 
منتج مي شود.1

 اگر معامله به مبادله انجاميد، در آن »انفاق« رقم مي خورد. صورتي كه معامله و مبادله كامل شد 
و مبايعه به انجام رسيد »بركت« نازل مي شود. چنانچه معامله و مبادله و مبايعه اي به خلتّ و انفاق 
و بركت نينجامد، آن روند مبايعه نيست و به انحراف هايي مانند ربا و... منجر مي شود )نمودار 7(.

اكانومي، در فرايند خود، قائل به خلتّ و انفاق و بركت نيست، لذا از اين حيث كاملًا 
با بيع متمايز است.

3-3-5. چیستي، چرايي و چگونگي بیع

1-3-3-5. بیع چیست؟ انجام »شراء«، داد و ستد خدامحور، در فروش مال و نفس 

خود به خدا2.

با وَ أحََلّ اَللهُ البْيَعَْ وَ  َّمَا البْيَعُْ مثِلُْ الرِّ َّهُمْ قالوُا إنِ يطْانُ منَِ المَْسِّ ذلكَِ بأَِن َّذي يتَخََبَّطُهُ الشَّ با لايقَوُمُونَ إلِاَّ كمَا يقَوُمُ ال َّذينَ يأَْكلُوُنَ الرِّ 1. ال

ِّهِ فاَنتْهَى فلَهَُ ما سَلفََ وَ أمَْرُهُ إلِىَ الله وَ مَنْ عادَ فأَُولئكَِ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ فيهاخالدُِونَ )بقره: 275(. با فمََنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ منِْ رَب مَ الرِّ حَرَّ

2. إنَِّ الله اشْترَى  مِنَ المُْؤْمِنينَ أنَفُْسَهُمْ وَأمَْوالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ يقُاتلُِونَ في سَبيلِ اللهِ فيَقَْتلُُونَ وَ يقُْتلَُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فيِ 

َّذي بايعَْتمُْ بهِِ وَذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظيمُ )توبه: 111(. التَّوْراةِ وَ الِْنجْيلِ وَالقُْرْآنِ وَ مَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ ال
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2-3-3-5. بیع چرا؟ براي رقم زدن معاش معطوف به معاد1

3-3-3-5. بیع چگونه؟

 با انجام معامله منتهي به خلتّ،• 
 سپس با انجام مبادله مبتني بر انفاق،2• 
 آن گاه تحقق مبايعه معطوف به بركت.3• 

4-5. سطوح دكترينولوژي بیع
از آنجا كه دكترين قاعده اي است كه بدون قدرت قانوني عمل مي كند، براي آن كه تبديل 
اساس شناخت دكترين ها، مخصوصاً  اين  بر  است.  داراي عمق و سطح بندي  رفتار شود  به 
زندگي  در  سطح  پايين ترين  تا  حكومت  در  سطح  بالاترين  از  مادر،  و  جامع  دكترين هاي 

شخصي مردم را دربرمي گيرد )نمودار 8(.

1-4-5. بیع استراتژيولوژيك
در استراتژيولوژي بيع، بيع حكومت مؤمنين با الله صمد مورد نظر است.4

1. امام علي عليه السلام: لا مَعاد لمَِنْ لا مَعاشَ لهَ )مجلسى، 1368: ج 6، 295(.

المُِونَ )بقره: 254(. َّذينَ آمَنوُا أنَفْقِوُا ممَِّا رَزَقنْاكمُْ منِْ قبَلِْ أنَْ يأَْتيَِ يوَْمٌ لا بيَعٌْ فيهِ وَلاخُلَّةٌ وَ لاشَفاعَةٌ وَ الكْافرُِونَ هُمُا لظَّ 2. يا أيَُّهَا ال

ماءِ وَ الَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَبوُا فأََخَذْنا هُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ  3. وَ لوَ ْأنََّ أهَْلَ القُْرى آمَنوُا وَ اتَّقَوْا لفََتحَْنا عَلَيْهِمْ برََكاتٍ مِنَ السَّ

)اعراف: 96(.

4. إنَِّ الله اشْترَى مِنَ المُْؤْمِنينَ أنَفُْسَهُمْ وَأمَْوالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ يقُاتلُِونَ في سَبيلِ الَلهِ فيَقَْتلُُونَ وَ يقُْتلَُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فيِ 

َّذي بايعَْتمُْ بهِِ وَ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظيمُ )توبه: 111(. التَّوْراةِ وَالِْنجْيلِ وَالقُْرْآنِ وَ مَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ ال
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نمودار 8. سطوح دكترينولوژي بیع

1-1-4-5. بیع سوپراستراتژيولوژيك: بیع ملي نفس مؤمنین به خدا.

2-1-4-5. بیع ماكرواستراتژيولوژيك: بیع ملي مال مؤمنین به خدا.

3-1-4-5.  بیع میكرواستراتژيولوژيك: قرض الحسنه ملي به خدا.

4-1-4-5. بیع نانواستراتژيولوژيك: خمس و زكات ملي.
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2-4-5. بیع تاكتولوژيك: در تاكتولوژي بیع، بیع اجتماع مؤمنین با خداست1. 

1-2-4-5. بیع سوپرتاكتولوژيك: بیع نفس مؤمنین به خدا.

2-2-4-5. بیع ماكروتاكتولوژيك: بیع مال مؤمنین به خدا.

3-2-4-5. بیع میكرو تاكتولوژيك: قرض الحسنه مؤمنین به خدا.

4-2-4-5. بیع نانوتاكتولوژيك: خمس و زكات مؤمنین.

3-4-5. بیع تكنولوژيك: بیع مؤمن با خدا2.

1-3-4-5. بیع سوپرتكنولوژيك: بیع نفس مؤمن به خدا.

2-3-4-5. بیع ماكروتكنولوژيك: بیع مال مؤمن به خدا.

3-3-4-5. بیع میكروتكنولوژيك: بیع قرض الحسنه مؤمن.

4-3-4-5. بیع نانوتكنولوژيك: خمس و زكات مؤمن.

5-5. خط مشي بیع
است  مقصدي  سمت  به  خروج  دروازه  سپس  و  جهت  تبيين   ،Gateway خط مشي 
ـ  بيع  پارادايم  در  اساس خط مشي  اين  مي شود.بر  رهنمون  »جهت«  آن  به  را  رهرو  كه 
همان طور كه پيش تر ذكر شد ـ آيه شريفه 111 سوره مباركه توبه است، مبتني بر اين 
بيع چهار  تبيين خط مشي  براي  باشد، لاجرم  »بيع محوري «  آيه شريفه، چنانچه اساس، 

گزينه متصور است: 

قرَيباً  فتَْحاً  وَأثَابهَُمْ  عَلَيْهِمْ  كينةََ  السَّ فأََنزَْلَ  قلُُوبهِِمْ  فعََلِمَ ما في  جَرَةِ  الشَّ تحَْتَ  يبُايعُِونكََ  إذِْ  المُْؤْمِنينَ  عَنِ  رَضِيَ اللهُ  لقََدْ   .1

)فتح: 18(.

المُِونَ  بيَْعٌ فيهِ وَلاخُلَّةٌ وَ لاشَفاعَةٌ وَ الكْافرُِونَ هُمُ الظَّ ا رَزَقْناكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَْتيَِ يوَْمٌ لا  َّذينَ آمَنوُا أنَفِْقُوا مِمَّ ال 2. يا أيَُّهَا 

)بقره: 254(.
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نمودار 9. تبیین خط مشي در دكترين بیع

1. مبايعه محوري، 2. خُلَّت محوري، 3. انفاق محوري، 4. بركت محوري.

6-5. روند طرح ريزي خط مشي بیع 
از آنجا كه براي طرح ريزي خط مشي، سه رويكرد كلي متصور است، لذا پس از تشخيص و تعيين 

هر Gateway نسبت به يكي از دروازه هاي چهارگانه به عنوان خط مشي، مي توان آن را با يك، دو 

يا سه رويكرد مزبور طرح ريزي كرد:
الف( رويكرد محصول محور.1

ب( رويكرد فرايندمحور.2
ج( رويكرد كاركردمحور.3

1. Product Base
2. Process Base
3. Functional
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رويكرد  با  ايران  اسلامي  جمهوري  بیع  خط مشي  طرح ريزي  روند  در   .5-6-1

محصول محور، بايد به چهار پرسش اساسي پاسخ داد: 

1-1-6-5. محصول مبايعه چیست ؟ 

 در چارچوب تصوري بيع محوري، تنها هنگامي مبايعه )مشارات ميان دو مؤمن( مبتاع و بايع به 
فعليت مي رسد كه خداوند قلب هاي اين دو را به يكديگر الفت داده و نزديك كرده باشد. زيرا 
تنها خداوند است كه سكينه خود را به قلوب مؤمنين نازل مي كند و از آن چه در قلب ها مي گذرد 
آگاه است )سوره فتح، آيه 4( و در گام بعد، پس از آنكه بيعت قلب هاي مبتاع و بايع حاصل 
شد )سوره فتح، آيه 18(، اين بيعت به معاهده و معاقده آنگاه به معامله انجاميده و پس از تبادل 
و مبادله، در گام نهايي آن چه كه از اطمينان و سكونت قلب ها در طول مبايعه براي اين دو، يعني 

مبتاع و بايع حاصل مي شود، همانا اعتمادي است كه با توكل بر خداوند تحصيل شده است.

2-1-6-5. محصول خُلَّت چیست؟ 

بايع، براساس  به مبايعه مي انجامد كه تعامل شكل گرفته ميان مبتاع و  در فرايند مبايعه زماني معامله 
موَدَّت خالص يا همان خُلَّت )سوره بقره، آيه 254( صورت پذيرفته باشد. بر اين اساس اخلاص و 
صداقت ناشي از مودت و خُلتَّ به تعاون و ياري )سوره مائده، آيه 2( خالصانه و صادقانه به همراه حفظ 
حدود الهي در وادي تقوا، براي رسيدن به مقام »برّ« منجر مي شود. به عبارتي ديگر فرايند معامله در قيد 
مبايعه هنگامي است كه تعامل به دور از هر گونه خلل، غِشّ، ريا، كبر، حسد، حرص و طمع در نسبت 
با ديگران باشد1و دوستي ايجاد شده از سر اخلاص به استحكام تعاون و تعامل بيافزايد. نكته قابل توجه 
در اين فرايند آن است كه اين امر در »قلب« و »شغاف« هر فرد رقم مي خورد2 و »صداقت« در اين وادي 
نقشي بنيادين دارد و پيوسته هر دو گروه بايع و مبتاع، به سبب آن كه تنها خداوند را ناظر و آگاه بر اسرار 

دل ها و احوالات خويش مي دانند، لذا هيچ يك قصد فريب يكديگر را نخواهند داشت. 

)ابن منظور، ج 11،  الحُبِّ و دَعارته، و جمعها خِلل،  فيها خَلَل تكون في عَفاف  التي ليس  المختصة  الصداقة  َّة:  1. خُل
1414 هـ .ق، 212(. 

ةٌ مُتنَاهِيةٌَ في الخلص وصداقة قد تخللت القلب و صارت خلله أي باطنه )فخرالدين بن محمد طريحي،  2. خُلَّة: مودَّ
مجمع البحرين، ج 5، 1387: 364(.
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3-1-6-5. محصول انفاق چیست؟ 

نصيب  مبادله  از  است كه پس  از رزقي  »انفاق«  منعقد مي سازد  را  مبايعه  فرايند  شرطي كه 
مي شود. ضرورت اين امر از آنجا نشئت مي گيرد كه كبر، حرص و حسد زمينه ايجاد حب 
نيا«1 در رأس تمام خطايا قرار دارد، لذا براي طهارت باطن،  دنيا است و به دليل آن كه »حبّ الدُّ
تزكيه قلب ضروري بوده و به اين ترتيب جهت نفي ذبح حبّ الدنيا، انفاق الزام مي يابد. انفاقي 
كه يكي از ثمرات آن، رسيدن فرد به مقام »برّ« مي باشد )سوره آل عمران، آيه 92(.مقام برّ، 
همان مقامي است كه فرد پس از تحقق متعلقات هفت گانه ايمان2، آن هنگام كه مال خود را 
به سبب تحصيل محبت خدا به خويشان و يتيمان و فقيران و درراه ماندگان و سائلان مي دهد 
و در راه آزاد كردن بندگان صرف مي كند و نماز را به پا مي دارد و زكات ماحصل خويش 
را مي پردازد و بر وفاي به عهد خويش استوار مي ماند و هنگام كارزار، در وقت تنگدستي و 
سختي روزگار، صبر و شكيبايي پيشه مي نمايد، در زمره متقيان حقيقي محسوب شده )سوره 

بقره، آيه 177( و به مقام »برّ« نائل مي گردد.
اما محصول انفاق بر حصول برّ متوقف نبوده و ثمره عيني و علاني و مادي آن، »بركت« 
است. بركت از جمله موضوعات پيچيده و بسيار قاعده مندي است كه به عنوان محصول انفاق از 
قواره مندي بسيار منظمي برخوردار مي باشد. در فعل انفاق، آن هنگام كه مؤمن از آنچه كه خير 
است به سبب تحصيل محبت خدا، در راه خدا انفاق مي كند، خداوند بر انفاق او آگاه بوده و عمل 
او را مي بيند )سوره بقره، آيه 215 و سوره نساء، آيه39( و در اين هنگام، فرايند مادي انفاق به جريان 
افتاده و خداوند تبارك و تعالي، كسر ظاهري منفق را به سبب فضل و كرم خويش، صد چندان 
نموده و به سوي او بازمي گرداند. پس حقيقتاً انفاق براي خود مؤمنين است )سوره بقره، آيه 272(. 

وَجَلَّ فقََالَ: »مَا مِنْ عَمَلٍ بعَْدَ مَعْرِفةَِاللهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَعْرِفةَِ رَسُولهِِ  1. سُئلَِ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَيْن عِ أيَُّ الَْعْمَال أِفَْضَلُ عِنْدَاللهِ عَزَّ

احَةِ وَ حُبُّ الكَْلَمِ وَ حُبُّ العُْلُوِّ وَ  ئاَسَةِ وَ حُبُّ الرَّ نيْاَ وَ حُبُّ الرِّ نيْاَ ... مِنْ ذَلكَِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ الدُّ ص أفَْضَلَ مِنْ بغُْضِ الدُّ

نيْاَ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئةٍَ  نيْاَ فقََالَ الَْنبْيِاَءُ وَ العُْلَمَاءُ بعَْدَ مَعْرِفةَِ ذَلكَِ حُبُّ الدُّ الثَّرْوَةِ فصَِرْنَ سَبْعَ خِصَالٍ فاَجْتمََعْنَ كُلُّهُنَّ فيِ حُبِّ الدُّ

نيْاَ دُنيْاَءَان دُِنيْاَ بلََغٍ وَدُنيْاَ مَلْعُونةَ«، )شيخ محمد كليني، همان، ج 2، 1365: 130(. وَ الدُّ

2. ايمان به خدا، ايمان به غيب، ايمان به انبياء، ايمان به ملائكه، ايمان به كتاب، ايمان به آيات الهي، ايمان به آخرت.
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و اين گونه تجارتي بدون ضرر و زيان رقم زده مي شود. تجارتي كه تأمين مي گردد، اصل و سود 
بايع، به سبب كرامت مشتري و اينكه تجارت با الله صمد، هرگز ضرر و خسران را برنمي تابد و اين 

چنين مبتاعي به هيچ كس ظلمي را روا نمي دارد )سوره فاطر،آيه 29(. 
اما درباب ماحصل انفاق، آن چه را كه خداوند در اين تجارت به عبد عطا مي كند، بركت 
است. بركت نتيجه مهمي است كه تصور فرايند عيني آن، مثَلَ يك دانه گندم است كه وقتي در 
خاك كاشته شود از آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد )سوره بقره، آيه 261( 
و اگرچه تمامي اين زيادت و فزوني، از رحمت و كوثر بي انتهاي الهي نشئت مي گيرد، لكن بايد 
دانست كه بركت در فهم مادي و عيني آن، هرچند امري غيراكتسابي و تحصيلي است، اما به شرط 
تحقق يافتن مبايعه در چارچوب تصوري قرآن، بي شك آن هنگام كه مشتري حقيقي، بر انعقاد 
عهد بيع صحه گذارد، مبتني بر قاعده لطف، خود را ضامن مي داند تا از خزانه غيبش بركت عيني و 
محسوس را بر بيَِّعان نازل نمايد و به يقين در صداقت اين مشتري هيچ شك و ترديدي وجود ندارد 

و اين گونه است كه مي توان گفت انفاق براي خود منفق است.

4-1-6-5. محصول بركت چیست؟ 

 بركت عطيهّ اي نامحدود است، جلوه نازله اي از عالم غيب و معنا، در عالم ماده و تنها مؤمن متقي 
قادر به درك آن است)سوره اعراف، آيه 96(. پس آن چه از پس اعطاي بركت، موهبت مي شود 
غنا است )سوره بقره، آيه 267(. در مقام تمثيل، قلب در برابر نيازهاي آدمي، چون ظرفي خالي، 
فقير و تهي است. پس آن گاه كه بر كوثر وارد گردد، بركت همچون باران رحمت الهي در آن 
ببارد و ظرف از طهوري مصفا چون مظروف »غنا« لبريز گردد1. به عبارتي ديگر اگر مبايعه به 
قلب »حد«  تعالي  انساندر جهت  دنيوي  نيازهاي  بركت، چنان  مقام حصول  بيانجامد، در  بركت 
مي خورد و محصور مي شود، كه تنها نياز خود را به صمد مطلق دانسته و به سوي بي نيازي كامل از 

غْ لعِِباَدَتيِ أمَْلَُ قلَْبكََ ...« شيخ محمد كليني، الكافي، نشر  1. عَنْ أبَيِ عَبْدِاللهِ ع قاَلَ: »فيِ التَّوْرَاةِ مَكْتوُبٌ ياَ ابنَْ آدَمَ تفََرَّ
دارالكتب الاسلاميه، ج 2، 1365: 83( و بسياري ديگر از روايات با اين مضمون كه خداوند در ازاي حصول شرايطي 

قلب را از غنا مملو مي كند.
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غير او، سوق داده مي شود. پس محصول فرايند بيع در خروجي بركت، در نمايي كلي، نجات پيدا 
كردن از فقر و احتياج مذموم را دربر خواهد داشت. به عبارت ديگر، استغنا در بيع، طلب كردن غنا 
از الله صمدي است كه صمديت او كمال غنا و غناي مطلق است و هنگام مبايعه، انسان را در مسير 
»شدن و صيرورت« در محيط عزتمندي نزد خداوند متعال قرار داده )سوره فاطر، آيه10( و نيازهاي 

ممدوح انسان را به سوي تأمين و بي نيازي سوق خواهد داد.

2-6-5. در روند طرح ريزي بیع جمهوري اسلامي ايران با رويكرد فرايندمحور، 

بايد به چهار پرسش پاسخ داد

1-2-6-5. فرايند مبايعه چیست؟ 

ميان  اين مشارات  تفاوت كه  اين  با  است،  داد و ستد  و  مبايعه در اصل همان مشارات 
دو مؤمن با الله صمد است )سوره بقره، آيه 207(. به عبارت ديگر هنگامي كه »مبتاع« 
يا مشتري با نيت جلب رضايت خداوند تبارك و تعالي به قصد تعامل براي عقد بيع، به 
بايع( آن هنگام كه پس  »بايع« يا فروشنده نزديك مي شود، معامله بين اين دو )مبتاع و 
از تعامل به تبادل انجاميد، موجب ايجاد خلت شده و معامله به مبادله مبدل مي گردد و 
چون دو طرف در راه خدا از رزق الهي كه نصيب شان شده انفاق مي كنند )سوره بقره، 
آيه 254(، فرايند مبايعه با نزول بركت الهي كامل شده و بايع و مبتاع به رحمت واسعه 

قدوس متبارك مي شوند. 

2-2-6-5. فرايند خُلَّت چیست؟ 

آمدن  فراهم  پيش زمينه  و  است  »خُلَّت«  ايجاد  مبتني بر  مي گيرد،  »بيع« شكل  در  كه  تعاملي 
قلب  در  )لايه اي  شغاف  در  حبّ  است.  يكديگر  به  نسبت  ورزيدن  حبّ  مودَّت،  و  خلَّت 
انسان( نسبت به كسي به وجود نمي آيد مگر آنكه ولايت آن شخص پذيرفته شود پس فرايند 
ايجاد خلتَّ در بيع، ابتدا برتافتن ولايت خدا و حبّ ورزيدن به اوست )سوره بقره، آيه 125(، 
ت و  آنگاه توليّ به معناي خلَّت و دوستي با دوستان و اخلّاي خدا موضوعيت مي يابد كه اخوَّ
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برادري را ميان بيعّان موجب مي شود. ولايت است كه مؤمنين را در امر به معروفات و نهي از 
منكرات در حوزه هاي گوناگون ياري مي دهد و موجب مي گردد تا به همراه هم اقامه صلات 
كنند و مال خود را براي »تزكيه« انفاق كرده و خدا و رسولش را اطاعت نمايند. و همين امر 
عظيم ولايت الله است كه نزول رحمت الهي را بر مؤمنين در پي دارد )سوره توبه، آيه71( 
و به اين سبب خداوند تبارك و تعالي اولياي خود را از ظلمات به سمت نور خارج مي كند 
)سوره بقره، آيه 257(. به طوري كه موجب مي شود تا اولياي خدا نه ترسي داشته باشند و نه 

حزن و اندوهي پيدا نمايند )سوره يونس، آيه 62(.

3-2-6-5. فرايند انفاق چیست؟

مبتني بر دكترين رزق در قرآن، آن چه بيِّعان را از بيع نصيب مي شود، همانا عطاي »رزق و روزي« 

»حيات«،  براي  را  آن  نزول  تعالي  و  تبارك  كه خداوند  رزقي  آيه 126(.  بقره،  )سوره  است  الهي 

»معيشت« و »معيدت« ) سوره ق، آيه 137( بندگانش از سر كرامت ايشان )سوره اسراء، آيه70( به 

خود واجب نموده است )سوره هود، آيه 6(. خالقي كه رزّاق حقيقي است و بهترين روزي دهندگان 

است )سوره حج، آيه 58( و بندگان را از آسمان ها و زمين روزي طيب مي دهد )سوره سبأ، آيه 24(. 

رزق و روزي را تنها بايد نزد خدا جست )سوره عنكبوت، آيه 17(. او از رزق چيزي را براي خود 

اراده نكرده و نسبت به آن بي نياز است )سوره ذاريات، آيه57( و به هر كس كه بخواهد بدون حساب 

رزق مي دهد )سوره بقره، آيه 212( و براي برخي، از جايي كه گمان نمي برند مرزوقشان مي كند 

)سوره طلاق، آيه 3(. هيچ كس مالك رزق و روزي خود نبوده و اگر خدا نخواهد رزق دهد كسي 

را ياراي مقابله با اراده او نيست )سوره نحل، آيه 73(. كليد هاي آسمان و زمين نزد اوست )سوره 

شوري، آيه12( بنابراين مطلق »بسط و قدر« رزق بندگان به دست او بوده )سوره رعد، آيه 26( اگر 

بخواهد مي تواند روزي بندگانش را گشاده سازد، اما چون علم به طغيان آنها دارد، لذا ازاين رو آنها 

رزق را به اندازه اي كه خود مي داند بر ايشان نازل مي كند )سوره شوري، آيه 27(. خداوند ارزاق 

خاص را، براساس همت عبد به او روزي مي دهد. او بعضي از بندگان را از نظر رزق بر برخي ديگر 

بسط و فضيلت داده )سوره نحل، آيه71( تا جايي كه موجبات روزي ديگران را در رزق آنها قرار 
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مي دهد )سوره فجر، آيه16(، تا به اين واسطه انفاق موضوعيت يابد. ازاين رو انفاق را قبل از آن كه 

اجل فرارسد )سوره منافقون، آيه 10( بر همه مؤمنين واجب نمود )سوره نساء، آيه 39(. تا هركس به 

اندازه وسع خود از آن چه خداوند به او رزق عطا كرده، انفاق نمايد )سوره طلاق، آيه 7(. و به اين 

وسيله به وادي بيع داخل شده و چون ابراهيم، »مؤمن« گردد. 

به عبارت ديگر در اين چرخه، آن چه كه از رزق در فرايند مبايعه، تحصيل مي گردد، 
بقره،  از راه بذل داده است )سوره  انفاق  به  نيز دستور  او  اين  از  بوده و  از جانب خدا  همه 
آيه254(. سپس نزول بركت مجدد را به سبب آنچه كه انفاق گرديده، به سوي منفق عهده دار 
شده است. به ديگر روي خداوند تبارك و تعالي پس از بذل مال توسط منفق، عهده دار 
بازمي گرداند چرا كه آنچه در آسمان ها و زمين  بنده  به سوي  تا بركت دوباره را  مي گردد 

است همه از براي اوست )سوره حديد، آيه 10(.

4-2-6-5. فرايند بركت چیست؟ 

آن كس كه پيمانه فقر و نياز بشر را از غنا پر مي كند، براي اين امر منبعي از خير كثير و كوثر 
بركت )سوره كوثر، آيه 1( را بر قلب مؤمن نازل مي كند تا به حيات طيبه از جانب خداوند 
احيا شود )سوره نحل، آيه 97( نه آن كه براي تطميع نيازهاي نامحدودِ مذموم و نفساني اش، 

از تكاثر تمتعّ، او را به وادي هلاكت درافكند )سوره تكاثر، آيه 1(.

3-6-5. در روند طرح ريزي بیع جمهوري اسلامي ايران با رويكرد كاركردمحور، 

بايد به چهار پرسش پاسخ داد

1-3-6-5. كاركرد مبايعه چیست؟ 

پس از ابداء خلق توسط خداوند تبارك و تعالي، ايشان مشيت فرموده و معيشت مخلوقات 
را بر روي زمين تقدير نمودند و سپس بني آدم را در زمين مكانت اعطا داده )سوره أعراف، 
نازل نموده و معاش بندگان را در حيات دنيا تقسيم فرمودند  ايشان  بر  آيه 10( و رزق را 
)سوره زخرف، آيه 32(، تا از پس معيشت، معيدت بندگان رقم خورد )سوره يونس، آيه 34(. 
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پس در اين فرايند، آنچه معاش با كرامت را به معاد توأم با رحمت الهي منتهي مي كند همانا 
بيع و مبايعه است.

2-3-6-5. كاركرد خلّت چیست؟

در اين ميان، آن چه كه مبايعه را از مشارات متمايز مي سازد، خلتَ و امر دوستي، مستتر در 
مبايعه است. به بياني ديگر، بيَِّعان كه براساس ولايت الله به مقام توليّ رسيده اند، عُلقه به مؤثرّ 
را در قالب اثر برون ريخته و دوستي دوستان خدا، دل هاشان را مسخر مي سازد، اين در قالب 
ولايت، موجب مي گردد تا دل هاي آنها به يكديگر الفت داده شده و قلب هايشان مملو از 
حاصل  شدن  واسطه  و  شفاعت  كاركرد  را  خلتّ  فرايند  اين گونه  و  گردد  قدوس  رحمت 

مي گردد )سوره بقره، آيه 254(. 
به عبارت ديگر، از آنجا كه مطلق شفاعت از براي خداوندي است كه آسمان ها و زمين، 
در تملك اوست )سوره زمر، آيه44(، لذا غير او ولي و شفيع حقيقي ديگري براي معاش و 
معاد مؤمنين وجود ندارد )سوره سجده، آيه4( پس نيل به مقام شفاعت نزد خداوند تبارك و 
تعالي، تنها به اذن خود او صورت مي گيرد )سوره بقره، آيه 255( و در اين چارچوب كسي 
مي تواند شفيع باشد كه در نزد مالك شفاعت، معهود بوده و به سبب استقامت بر آن عهد، 
اذن واسطه شدن يابد )سوره مريم، آيه 87( و تنها در اين صورت است كه شفاعت شفيع، 
ضمن آن كه مقبول مي گردد، مطاع نيز بوده و ضمن زدودن فقر، غناو بي نيازي را به ارمغان 
مي آورد و برطرف كننده اضطراب و فزع از قلب ها و به طور مطلق نجات دهنده خواهد بود 
)سوره نجم، آيه 26( و در اين حال امر شفاعت نفع دهنده و سودمند براي شافعين از بيعّان 
واقع مي شود و هركس براي عمل حسنه اي شفيع و واسطه انجام خير باشد او هم نصيبي كامل 
از آن خواهد برد و مبتني بر همين قاعده است كه هركس شفيع عمل سويي شود سهمي بسزا 

خواهد يافت )سوره نساء، آيه 85(.
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3-3-6-5. كاركرد انفاق چیست؟ 

از خصايص ذاتي انسان مماسكت و خساست بوده و حتي اگر وسعت تملكّات مادي اش، 
جميع خزائن و گنجينه هاي رحمت للعالمين را شامل مي گرديد، فرقي حاصل نمي شد، زيرا 
كه آدمي از ترس فقر و نياز، خودداري از انفاق نموده )سوره أسراء، آيه 100( و نسبت به 
انفاق، بخل مي وزد و اگر چه به سبب آن كه خداوند غني مطلق و صمد است، در نهايت آثار 
اين عمل، متوجه خود او به عنوان فقير حقيقي مي شود، لكن با اين وجود نسبت به خود بخل 

مي نمايد )سوره محمد، آيه 38(. 
انسان هر آن چه دارد از آن خداست؛ براي آنكه تعلقّ به ما سوي الله از قلب مؤمن رفع 
شود و حبّ الدنيا به عنوان رأس تمام خطايا، از قلب و دلش ازاله گردد، خداوند »انفاق في 
سبيل الله« را به او واجب نمود )سوره آل عمران، آيه 92(، زيرا اين امر به سبب آنكه موجبات 
حفاظت او را در برابر خوي لئامت و بخل نفس حاصل مي شود، اسباب رستگاري او را رقم 
مي زند و اين گونه او را به مقام فلاح مي رساند و صد البته كه اين چرخه براي نفس او بهتر 
خواهد بود )سوره تغابن، آيه16(. به عبارت ديگر، محسنين هيچ مالي را كم يا زياد انفاق 
نكنند و هيچ وادي را نپيمايند جز آنكه در نامه اعمالشان نوشته شود تا خداوند بسيار بهتر از 

آنچه كردند اجر به آنها عطا كند )سوره توبه، آيه 121(.

4-3-6-5. كاركرد بركت چیست؟ 

آن گاه كه كوثر بركت همچون باران رحمت ببارد )سوره ق، آيه 9( و مظروف غنا من غير الله، 
منتهاي رحمت خويش  بديل و  بي  از جلوه  لبريز  و  فقر  از  تهي  را  پيمانه خالي قلب مؤمن 
نمايد، جلوه رحمت بي منتهاي الهي در عالم مي درخشد و اين موعد، همان حيات طيبه و 
مباركي است كه از جانب رب العالمين؛ در قالب وادي سلامت روح، به روي انسان گشاده 
شده و مؤمن را به آن احيا نموده است )سوره نور، آيه 61( كه هر آينه اگر اهل شهر ها ايمان 
بر  از آسمان و زمين  الهي  به تحقيق درهاي تحيتّ بركات  تقوا مي ورزيدند،  مي آوردند و 

ايشان گشوده مي گشت )سوره اعراف، آيه 96(.
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نمودار 10. تبیین خط مشي در دكترين بیع

4-6-5. پارادايم هاي خط مشي بیع 
بر اين اساس زيرپارادايم هاي خط مشي بيع كه چرخه پارادايم بيع را تعيين مي كنند براساس 
جدول 1 تبيين مي شوند. هر كدام از اينها دروازه اي است از دروازه هاي بيع. همان گونه كه 

بحث شد اين عناصر با يكديگر در ارتباطي سيستماتيك قرار گرفته اند )نمودار 10(.

جدول1. پارادايم شناسي عناصر خط مشي بیع

روند طرح ريزيپارادايمنوع
حوزه 
اقدام

خط مشي

پارادايــم 
مبايعه

زمينــه  آوردن  فراهــم 
بيَِّعاني  عمل بيــع ميــان 
بــا يكديگــر بيعت  كه 
كرده انــد تــا معاملــه و 

مبادله كنند.

محصول مبايعه: اعتماد

نهادي
فردي

و جمعي

با خلتّ  تحقق معاملــه اي همــراه 
و اعتماد قلبــي و مبادله اي توأم با 
انفاق و مبايعه اي منتج به بركت و 
در كل فرايندي كه معاش مردم را 
با تأمين معادشــان همراه نموده و 
به عنوان خميرمايه و ملات  اعتماد 

جامعه سازي قرار گيرد.

فرايند مبايعه: شراء

كاركرد مبايعه: معاش 
و معاد
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روند طرح ريزيپارادايمنوع
حوزه 
اقدام

خط مشي

پارادايــم 
خلتّ

تعامل در مبايعه به خلتّ 
منتهي خواهد شد.

محصول خلتّ: تعاون 
مبتني بر مودّت

نهادي
فردي

و جمعي

رويكــرد طرح ريزي اســتراتژيك 
قالــب  بــر  اســلامي  جامعــه  در 
سازوكار هاي بيع، مبتني بر رويكرد 
ولايت مدار مي باشد و به اين سبب 
مديريت حبّ و بغض، آحاد جامعه 
را به سوي تعاون مبتني بر مودّت و 
شــفاعت و دســتگيري از يكديگر 
ســوق داده و در نهايــت با ملات 
خلتّ، سرمايه اجتماعي توليد شده 
و جامعه  خليليان را محقق مي سازد.

فرايند خلتّ: ولايت

كاركرد خلتّ: شفاعت

پارادايــم 
انفاق

مبادلــه در فرايند مبايعه 
بايد توأم با انفاق باشد.

محصول انفاق: برّ و بركت

نهادي
فردي

و جمعي

حركت جامعه به ســمت ذبح نفس 
امــاره فردي و به تبع آن حب الدنيا 
از قلوب است. امري كه با گسترش 
انفاق در تمام ســطوح جامعه و كم 
رنگ شــدن نقش پول، دســتمزد، 
حقوق و مزايا و.... محقق مي گردد.

فرايند انفاق: بذل

كاركرد انفاق: رفع 
تعلقّ از ما سوي الله و 

ازالهي حبّ الدّنيا

پارادايــم 
بركت

بركــت محصــول بيــع 
به دست  شــدن  احياء  و 

خداوند است.

محصول بركت: غنا

نهادي
فردي

و جمعي

رواج و گســترش ايمان و متعلَّقات 
آن، از جمله ترويج غيب باوري در 
جامعه به عنوان زمينه ساز ايمان مردم 
و جامعــه، بــه امر بركت و ســپس 
رشــد جامعه از جمهوري اســلامي 
به جمهوري تقوا و از ملتّ به امت، 
جهت ازدياد بركت و مفتوح نمودن 
درهاي بركت در جامعه و در منتهي 

درجه، احياي حيات طيبه جامعه.

فرايند بركت: كوثر

كاركرد انفاق: تحيَّت 
من عند الله
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6. تبیین دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
رويكرد  سه  هر  براساس  و  بيع  ساز  پارادايم  عناصر  مبتني بر  خط مشي  طرح ريزي  از  پس 
استخراج دروازه هاي خروج در  فرايندمحور و كاركردمحور و  طرح ريزي محصول محور، 
اين  از  يكي  بر  بايد  زماني  بازه  نياز  مبتني بر  تصميم سازان  تصميم سازي  حال  بيع محوري، 
دروازه هاي خروج واقع شود و اين بدان معني است كه يك ساختمان هر چند داراي درهاي 
بسياري براي عبور و مرور باشد، نهايتاً هر فرد در آن واحد مي تواند از يك در وارد يا خارج 

شود هر چند كه تحقق هريك، تحقق بقيه عناصر را نيز ممكن مي سازد.

نمودار 11. نسبت شناسي لايه هاي بیع

7. جمع بندي و نتیجه گیري 
در فرايند معامله، مبادله، مبايعه، چنانچه خلت، انفاق و بركت محقق شود، بيع رقم خورده 

است. ازاين رو:

1. بیع چیست؟ بيع، انجام »شراء« خدامحور، در فروش مال و نفس خود به خداست.

2. بیع چرا؟ بيع، براي رقم خوردن معاش معطوف به معاد است.
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انفاق،  مبتني بر  مبادله  انجام  با  سپس  خلت،  به  منتهي  معامله  انجام  با  بیع چگونه؟   .3

آن گاه تحقق مبايعه معطوف به بركت.

جدول 2. دكترين استراتژيكي ملي بیع جمهوري اسلامي

مليجمعيفردي

مبايعه حكومت مؤمنين با آحاد جامعه خودمبايعه مؤمنين با خودمبايعه انسان )مؤمن( با خود1

مبايعه حكومت مؤمنين با طبيعتمبايعه مؤمنين با طبيعتمبايعه انسان )مؤمن( با طبيعت2

3
مبايعه انســان )مؤمن( با سايرين 

در اجتماع
مبايعه مؤمنين با ســايرين 

در اجتماع
مبايعــه حكومت مؤمنيــن با ســاير جوامع و 

حكومت ها

مبايعه حكومت مؤمنين با خدامبايعه مؤمنين با خدامبايعه انسان )مؤمن( با خدا4

مبتني بر دكترين بيع، دكترين استراتژيكي ملي بيع جمهوري اسلامي مطابق جدول 2 مي باشد.
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